
   1زبان عربي 

 »)  4«و » 3«هاي  ـ لا أملك لنفسي: براي خودم مالك نيستم (رد گزينه» 2« گزينه -1

: سودي (رد گزينه  : ضرري (رد گزينه ») / 3«نفعاً  »)3«شاء: خواست (رد گزينه ») / 3«ضرّاً

  ـ ترجمه) (آسان) 5(پورمهدي) (درس  »)4«و » 1«هاي  االله: خداوند (رد گزينه  

أعمــاق المحــيط: اعمــاق اقيــانوس (رد ») / 4«رونــد (رد گزينــه  ذهب: مــيـــ يــ» 2« گزينــه -2
مئـات المصـابيح:   ») / 4«و » 1«هاي  بينند (رد گزينه يشاهدون: مي») / 3«و » 1«هاي  گزينه

  ـ ترجمه) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس ») 4«صدها چراغ (رد گزينه 

 هايش را بچرخاند عينيها: چشمتدُير ») / 3«تواند (رد گزينه  ـ تستطيع: مي» 1« گزينه -3

 ها)   تُحركّ رأسها: سرش را تكان دهد (رد ساير گزينه») / 4«و » 2«هاي  (رد گزينه  

  ـ ترجمه) (دشوار) 5(پورمهدي) (درس 

 »)  2«دهد (رد گزينه  ـ الغراب يحذّر حيوانات: كلاغ به حيوانات هشدار مي» 4« گزينه -4

  ها) تبتعد: دور شوند (رد ساير گزينه

  ـ ترجمه) (متوسط) 5(درس  ورمهدي)(پ

 .»بگو در زمين بگرديد، پس ببينيد چگونه آفرينش را آغاز كرد«ـ » 4« گزينه -5

  ـ ترجمه) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس  

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 3« گزينه -6

  مرغابي نزديك دم خود يك غده دارد.»: 1«گزينه 

  لومتر باشد.كنم مسافت بيست و پنج كي گمان مي»: 2«گزينه 

  ـ ترجمه) (دشوار) 5(پورمهدي) (درس كارد.  كشاورز تلاشگر درختان انار مي»: 4«گزينه 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 1« گزينه -7

كنيم: روغن (نادرسـت: درسـت    ها استفاده مي گياهان مفيدي كه مانند دارو از آن»: 1«گزينه 
  آن: الأعشاب الطبية)

  كند: مرغابي آب زندگي مي اي كه در خشكي و پرنده»: 2«گزينه 

  دهد: دم يك عضو پشت بدن حيوان كه آن را براي راندن حشرات تكان مي»: 3«گزينه 

  ـ ترجمه) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس هايي مناسب براي سوختن: هيزم  چوب»: 4«گزينه 

آمـده:  ترتيـب مفعـول    ها به ـ در اين گزينه مفعول نيامده است، اما در ساير گزينه» 1«گزينه  -8
.   العدوان، الخسران / قصيدةً / أحداً

 ـ قواعد) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس 

هـا جملـه    خبر است، اما در ساير گزينه» الإغراق«مبتدا و » أكبر«ـ در اين گزينه » 3«گزينه  -9
  ـ قواعد) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس فعليه است. 

 ف إليه است.مضا» الأسرة«فاعل و » والد«ـ در اين گزينه » 2«گزينه  -10

  ـ قواعد) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس  

ها با فعل شروع  خبر است، اما ساير گزينه» خادم«مبتدا و » سيد«ـ در اين گزينه » 2«گزينه  -11
  ـ قواعد) (آسان) 5(پورمهدي) (درس  شدند، بنابراين فعليه هستند.

 ه ترتيب اين كلماتدر اين گزينه صفت وجود ندارد اما در ساير گزينه ها ب ـ» 1«گزينه  -12

  ـ قواعد) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس  صفت هستند: صغيرة / الحميمة / اللاعبون 

فعـل لازم  » انبعثت: فرسـتاده شـد  «در اين گزينه مفعول نيامده است زيرا فعل  -» 1«گزينه  -13
ما / ضـمير  «فاعل آن است اما در ساير گزينه ها به ترتيب مفعول آمده است: » هذه«است كه 

  ـ قواعد) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس » عينيه» / مه«

نقش صـفت بـراي   » الصغير«تركيب وصفي اضافي است بنابراين » أخي الصغير« -» 4«گزينه  -14
  دارد نه مضاف اليه.» أخ«

  )ـ قواعد) (آسان 5(پورمهدي) (درس 

. عدد است كـه ابتـداي جملـه آمـده و نقـش مبتـدا دارد      » أربع«در اين گزينه  -» 2«گزينه  -15

  بررسي ساير گزينه ها:

  أربعة نقش فاعل براي فعل اشترك است.»: 1«گزينه 

  عشرة مضاف اليه و مع مضاف است.»: 3«گزينه 

 ـ قواعد) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس  خمسة فاعل براي فعل دخل است.»: 4«گزينه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


